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Abstract 
In the literary institution of contemporary poetry, with the break from classical literature and socio-

cultural changes in intellectual style, the themes of nothingness grew, this issue expanded with the 
social and political developments of the society, and especially in the 1930s after the coup, it became 
one of the main motifs of poetry. Some poets only cared about worldly life and turned to nihilism in 
the dead ends of personal and social life and wrote poetry in opposition to morality. In this article, 
the contrast that can be seen in the poetry of poets on this subject has been examined. The method of 
studying and reviewing sources is library. Samples of poetry from three contemporary poets: 
Freydoon Moshiri, Nosrat Rahmani and Nader Naderpour have been selected. The results of the 
survey show that poets at a period of their life history, especially in the 1930s, when the society is 
involved in the tensions resulting from the August 28 coup, turned to the ideas of nothingness and 
rejected the morals of the society. Atheism, tendency to despair and death thoughts in life, hedonism 
and eroticism, going to pubs and getting drunk, love for opium, are the most important components 
of nihilism in opposition to the moral teaching poetry that can be seen in their poems. In comparison, 
Nosrat Rahmani's poem is excellent in this motif. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
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 مقاله پژوهشی

 

 باط با ادب غنایی در شعر معاصر  انگاری در ارتهیچهای مؤلفهبررسی 

 مورد مطالعه: اشعار نصرت رحمانی، فریدون مشیری و نادر نادرپور
 

 1عبدالکریم کریمی

 ۲فرزانه سرخی

 ۳فریدون طهماسبی

 ۴بهزاد خواجات
 

 چکیده

رايش به ه با گدر نهاد ادبی شعر معاصر با گسست از ادبيات کلاسيک و تغييرات فرهنگی اجتماعی در سبک فکری، مضامين تاز

 های فکری بود که با تحولات اجتماعی)نيهيليسم( و رمانتيسم يکی از گرايش انگاریهای غربی، مورد توجه قرار گرفت. هيچمکتب

های اصلی شعر شد. شعر غنايی در ادبيات ادامه ويژه در دهة سی شمسی بعد از کودتا، از موتيفسياسی جامعه، گسترش يافت و به

پروا و به دور از اخلاق، صرفاً به زندگی دنيايی اهميت دادند و در اعران رمانتيک با تکيه بر اصل آزادی بيان رمانتيسم، بیداشت اما ش

انگاری روی آوردند و از شعر غنايی رايج دور شدند. در اين های زندگی شخصی و اجتماعی به هيچبستقالب رمانتيسم سياه، در بن

گاری که همسو با رمانتيسم سياه است و از شعر غنايی کلاسيک متفاوت شده است، در شعر سه شاعر معاصر: انهای هيچمقاله، مؤلفه

تحليلی ای است. نگارش مقالة توصيفینادرپور، رحمانی و مشيری مورد بررسی قرار گرفته است، روش مطالعه و بررسی منابع، کتابخانه

ويژه دهة سی که جامعه درگير ای از تاريخ زندگی خود بهدهد: شاعران در برههنشان میهای شعری است. نتايج بررسی با انتخاب نمونه

 جويیانديشی در زندگی، لذتانگاری روی آوردند. گرايش به يأس و مرگهای هيچمرداد است به انديشه 28های حاصل از کودتای تنش

ود و در شانگاری است که در اشعارشان ديده میهای رمانتيکی هيچفهو اروتيک، ميخانه رفتن و مستی، علاقه به افيون، مهمترين مؤل

تقابل با شعر غنايی کلاسيک با هدف بيزاری از هستی، خوشباشی گذرا و سرخوردگی اجتماعی سروده شده است. در مقايسه شاعران 

 نيز شعر نصرت رحمانی در اين موتيف، سرآمد است.
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 مقدمه .1

نسان بينی نوينی به انسان و زندگی ابا انقلاب مشروطه و گسست ادبيات معاصر از ادبيات کلاسيک،  شعر معاصر با جهان

های شعر کلاسيک از هر منظر تغيير يافت و برخی شاعران معاصر، تحت تأثير تحولات فرهنگی در جهان نگريست. چارچوب

ی اها و تمايلات انسانی در دنيا و غيره، انديشهعی جامعه، در نگرش به جهان هستی، جايگاه انسان در دوجهان، خواستهاجتما

توان گفت تغييرات بنيادی در سبک فکری شعر معاصر صورت گرفت. در متفاوت از شعر کلاسيک ارائه دادند چنانکه می

ی های غربی با تفکرهاداب زندگی مدرن محوريت اشعار قرار داد، انواع مکتبواقع ادبيات معاصر، زندگی انسان معاصر را با آ

قرار داد. از  ها را تحت تأثيرمتعدد نيز ضمن آشنايی اديبان با ادبيات ساير کشورها به بدنة ادبيات فارسی، وارد شد و انديشه

خواه ناخواه شعرش محصول زمانة  طرفی عوض شدن نوع زندگی شخصی و اجتماعی، شاعر را در جايگاهی قرار داد که

 خودش بشود. 

 نگاریاهای هيچيکی از مضامينی که در ادبيات معاصر رشد کرد و نکتة اصلی تأمل ما در اين مقاله است، افکار و انديشه

جزو  نهای عميق و تنهايی معنا يافت. اين مضاميانديشی، اندوه)نيهيليسم( است که با مضامينی چون، يأس، نااميدی، مرگ

ب انگاری بيان شدند که از اددر اين دوره با انديشة هيچ ،شود امامضامين ادب غنايی هستند که در شعر کلاسيک نيز ديده می

در ميان شاعران، اوج گرفت.  1۳۳2مرداد 28ويژه با گسترش مکتب رمانتيسم بعد از کودتای غنايی کلاسيک فاصله دارد و به

ها در شعر مدرن ايران گسترش «ايسم»ترين به آتش رمانتيسم دامن زد و آن را تا سطح مطرح 1۳۳2وقايع پس از کودتای سال »

اجتماعی حاصل از کودتا،  ( برخی شاعران با گرايش به رمانتيسم سياه، برای گريز از سرخوردگی229: 1۳91)زرقانی،« داد

ان، ها در اشعار شاعرردند. با وجود فراوانی اين انديشهپناه بردن به افيون، ميخانه، عشق جسمانی و نهايت مرگ را انتخاب ک

های لفهها در شعر معاصر، مؤناگزيريم که قبول نماييم بخشی از شعر معاصر را اين مضمون دربرگرفته است. وجود اين انديشه

 ت. در اين مقاله با هدفهای آن در ادبيات کلاسيک وجود نداشای بود که در شعر غنايی ادبيات معاصر رشد کرد و نمونهتازه

و  ش.(1۳79ـ  1۳08)، نصرت رحمانی (.ش1۳78ـ 1۳08)ها با شعر غنايی کلاسيک، اشعار نادرنادرپور مقايسة اين انديشه

 هایترين شاعران غنايی معاصر هستند که در سال. اين شاعران شاخصبررسی شده است ش.(1۳79ـ  1۳05)فريدون مشيری 

را منتشر کرد، دفتر « هاها و دستچشم» مجموعة 1۳۳۳نادرپوردر سال آغاز به شاعری کردند.  1۳۳2مرداد  28بعد از کودتای 

چاپ کرد و شاعری را ادامه داد و  1۳۳9را در سال « سرمه خورشيد»و  1۳۳6را در سال « شعر انگور»، 1۳۳4در « دختر جام»

« کوير»(، 1۳۳۳« )کوچ»شد. رحمانی در دهة سی مجموعه  چاپ 1۳74در سال « زمين و زمان»اش با عنوان آخرين دفتر شعری

« گناه دريا»(، 1۳۳4« )تشنة طوفان»های( را چاپ کرد. مشيری مجموعه1۳۳6« )ميعاد در لجن»(، 1۳۳4« )ترمه»( و 1۳۳4)

چاپ  1۳79در سال « تا صبح تابناک اهورايی»( را چاپ کرد و آخرين مجموعة شعری او با عنوان 1۳40« )ابر»(، 1۳۳5)چاپ 

 جزو شاعرانی هستند که در دهة سی که جامعه درگير خفقان بعد از کودتا شد به اين مضامين روی آوردند.  هرسه شاعر شد. 

 پیشینة تحقیق  .۲.1

انديشی در شعر معاصر در منابع تحقيقاتی موجود است و پژوهش در مورد مضامين مرتبط با رمانتيسم سياه، نااميدی، مرگ

ن شناسی آهايی که در مورد ادبيات معاصر و جرياندر شعر شاعران مورد پژوهش بررسی شده است. يا در کتاباين موضوع 

ری انگاای به ارتباط هيچاما در هيچ کدام بخش جداگانه ،هايی شده استشود که به اين موارد اشارهاند، ديده مینوشته شده

نشده است. در بررسی اشعار سه شاعر مورد نظر تحقيق نيز با اين موضوع  و رمانتيسم در تقابل با ادب غنايی اختصاص داده

رشکاک ، نوشته يوسفعلی مي«انگاری و شعر معاصرنيست»انگاری، تنها منبع مشخص کتاب اثری چاپ نشده است. در مورد هيچ

ی او جزو جامعة آماری مقاله است. وی در چهار فصل به بررسی اين موضوع در شعر معاصر پرداخته است، اما شاعران انتخاب
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ها در مورد شاعران، به نيهيليسم نصرت نيستند و در بررسی وی، اشعار فروغ، اخوان و شاملو محوريت دارد. در پژوهش

نگاری اهای رمانتيکی هيچرحمانی توجه شده است که البته مقالة پژوهشی مشخص چاپ نشده است. بنابراين بررسی مؤلفه

انگاری در مغايرت با ادب غنايی، و در اين مقاله با هدف بررسی شعر معاصر در موتيف و مضمون هيچ پيشينة مشخص ندارد

 شعر سه شاعر بررسی شده است. 

 . بحث ۲

 انگاری، رمانتیسم و ادب غنایی. اندیشة هیچ1.۲

 گرايی وبا گرايش مادیانگاری در ادبيات فارسی وجود داشت. شايد بشود برخی از اشعار خيام را که های هيچانديشه

م اما در انگاری بناميای هيچها از فلک را گونهانگاری بناميم يا برخی شکوائيهمنشی و هيچاغتنام فرصت گفته است، دهری

شعر معاصر، اين موضوع به گونة ديگری رواج يافت، يک يأس فلسفی بر انديشة شاعران سايه انداخت چنانکه ذات زندگی 

ها و بلکه گريز از درد ،باشی در زندگی اغتنام فرصت نيستمعنا تلقی گشت. در اين نگرش خوشبی نفی شد و هر چيز

وار جويی و گرايشات اروتيکهاست، پناه بردن به ميخانه تعبيری عرفانی ندارد و مستی يک مستی مضر حاصل لذتاندوه

ديد، تغيير مشخصة عصر ج»معاصر است. به گفتة زرقانی است. قبل از هر چيز دليل اين تغييرات، تغيير جامعه و تفکر انسان 

زاوية ديد انسان مدرن از آسمان و مجموعة متافيزيک به زمين و جهان ماده است. همين تغيير ديدگاه، کافی است تا ابعاد 

، ميزان حيات مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثير قرار دهد. اکنون قوم به جای تقبيح دنيا و انکار ابعاد دنيوی

گرايی و نگاه زمينی به انسان و ( مادی47: 1۳91)زرقانی،« دهندها قرار میگذاریوری و تملک از دنيا را مبنای ارزشبهره

واطف و کردن عمنشی سوق يافت، همزمان رشد مکتب رمانتيسم که در بُعد منفی، در برجستههايش به مضامين دهریخواسته

 فجيع جنبة از که دارد اصرار رمانتيسم»انگاری در پناه آن رشد کند. کرد، دستاويزی شد تا هيچق میزا، اغرااحساسات اندوه

آور و آکنده از اشباح و ارواح، ايجاد فضاهای دلهره»(؛ از جمله 162: 1،ج1۳87)سيدّحسينی،« سخن بگويد و تراژيک زندگی

( در کنار گستردگی 12: 1۳86)جعفری جزی، « انتيک اروپايی استهای ادبيات رمتوصيف شب، قبرستان و بيان اندوه از ويژگی

عه، سامانی جامهای اين مکتب در ادبيات، وقوع کودتا، عامل اصلی شد تا شاعران با سرخوردگی حاصل از آن، در نابهانديشه

است،  ادبيات ايران سايه انداخته انگاری برسند. در اين دوره نااميدی بربه بُعد منفی رمانتيسم روی بياورند و در واقع به هيچ

سی در اوج مبارزات ملی به يکی از اوجهای تاريخی خود رسيده بود، با وقوع کودتا، غرق در نفرت  شعر نو که از آغاز دهة»

های (.  اغلب شاعران، با شکست در کودتا، آرمان84: 1۳86و نوميدی، بيش از پيش به دامان نماد و کنايه گريخت )روزبه،

دنيايی انديشيدند. تأثير اين تحول تاريخی، اين فرضيه را  هایرا تباه شده، ديدند و برخی به زوال رسيدند و به خواهش خود

کند که بگوييم  شعر شاعران برگرفته از زمانه و نوع زندگی خودشان است و ذات شعر آنها هرچه باشد محصول ايجاد می

انگاری شعر معاصر در بُعد اجتماعی حاصل خفقان و توان گفت هيچفرضيه، می همان دورۀ تاريخی بايد باشد. با قبول اين

های زندگی شاعر با خود و جامعه است و در بُعد ادبی تأثير مکتب رمانتيسم سامانی زمانه، در بُعد شخصی حاصل تنشنابه

ا به ادبيات هقرار بدهيم، ورود اين انديشه انگاری شعرگرايی نيز بايد سهمی در نيستهای ديگر پوچالبته از تأثير مکتب ،است

های سکولاريسم، اگزيستاليسم وغيره همزمان با تحولات سياسی اجتماعی هايی چون نيهيليسم، اومانيسم، انديشهبا مکتب

ای، ويژه یانگاری شد. در رواج اين مفاهيم، شاعران به علاقه يا تأثير زمانه با انديشة غنايهای هيچجامعه باعث رشد انديشه

قراردادی بود که در ادب غنايی کلاسيک، شاخصة سبکی نداشت، اهميت جايگاه  شعر سرودند که در رأس آن نفی اخلاق

عهد  در مرکز وجودی انسان»چنانکه در مقايسه با تفکر کلاسيک  ،ها را ايجاد کردانسان در شعر نيز، ظرفيت رشد اين انديشه

« اما در دورۀ مدرن، انسان در مرکز نشسته است ،دگی معنايی که دارد، جای داشتکلاسيک، مفهوم خدا با همه گستر
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( با اهميت دادن به نيازهای مادی، انسان ارزش وجودی يافت، خود به خود آزادی جسمانی و روحی نيز 48: 1۳91)زرقانی،

 تأکيد شد.

های لفههايی از مؤگناه سخن گفتن، نمونهپروا از اروتيک و توصيف عشقهای جسمانی، ميکده رفتن، افيون کشيدن، بی

اين  .رمانتيسم سياه است که در اين دوره رواج قابل توجهی يافت و مقايسه آنها با شعر غنايی کلاسيک قابل تأمل است

 ها در موارد زير قابل بررسی است  مؤلفه

 های گناه آلودجویی و عشق. لذت1.1.۲

هايی دنيايی در ادب غنايی کلاسيک با موتيف اغتنام فرصت بيان شده تفاده از لذتتوجه به ماديات، نيازهای جسمانی و اس

د و اند بايد از جهان بهره براست. اغلب شاعران از اينکه جهان فانی است و فرصت ديگری برای زندگی نيست، توصيه کرده

چون  ه پيوسته به مخاطبش توصيه کردهبه شادی زندگی کرد. خيام سرآمد شاعران در توصيه به خوشباشی اين جهانی است ک

 ماند، بهتر است به شادی روزگار بگذارنيد؛ مانند رباعی زير:جهان در حال گذر است و بر کسی نمی

ــاری     ــم ــه خ ــان ــه خ ــدم ب ــری دي ــي  پ

ياری          ــ ما بسـ که همچو  تا می خور   گف

 

خبــاری                   تگــان ا ف نی ز ر ک ن تم  ف  گ

ــاری       نيــامــد ب ــاز  تنــد و کســـی ب ف  ر

 (164: 1۳81)خيام،                           

 نوشی، ميخانه رفتن و اغتنام فرصت را توصيه کرده است:يا نمونه زير از شعر حافظ که با تأکيد بر عشق الهی، باده

 نصيب مباشبکوش خواجه و از عشق بی

 می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند

 کارتو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين

 تهزار جان مقدس بسوخت زين غير

 برد پيغامز من به حضرت آصف که می

 بيا که وضع جهان را چنان که من ديدم

 

 هنریکه بنده را نخرد کس به عيب بی 

 شبی کوش و گرية سحریبه عذر نيم

 که در برابر چشمی و غايب از نظری

 که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری

 که ياد گير دو مصرع ز من به نظم دری

 ی و غم نخوریگر امتحان بکنی می خور

 (۳5۳ـ 252: 1۳72)حافظ،                 

در ادبيات معاصر با عوض شدن اوضاع جامعه و ميل به زندگی تجملاتی و در مرکز قرار گرفتن زندگی اين جهانی، گرايش 

سيک، انديشة انگاری در تقابل با شعر کلاهای جسمانی و دنيادوستی بيشتر شد و در آميختگی با هيچشاعران به توصيف لذت

شاعران کاملاً مادی و آميخته به گناه و يأس است، هدف نيز خوشباشی و اغتنام فرصت نيست، بلکه آرامش گذرايی برای کم 

 وارتوان از آن گفت، گرايش به عشقهای اروتيکها که در ادامة شعر غنايی میجويیکردن اندوه است.  نمونة مهم اين لذت

 از مکتب رمانتيسم سروده شد. دهة سی است که به تأثير 

شود و از اين نظر با شعر غنايی همسوست، اما رمانتيسم عشق بالاترين احساسی است که در آثارشان ديده میدر مکتب 

ليظ از ای غکلمة کليدی در رمانتيسم فردی، عشق است، عشقی زمينی و غريزی که در هاله»عشق با غريزه آميخته شده است 

انگاری متأثر شد، اين مفهوم وقتی از هيچ( 2۳0: 1۳91)زرقانی،« است انگيز فرو رفتهق و البته وسوسهاحساسات فوق رقي

ند؛ اابتذال در آن رشد کرد که در شعر غنايی کلاسيک کم سابقه بود. شاعران سرخورده از کودتا در اين دوره يا به يأس گراييده

های شهوانی گفتند. چنانکه گفته شده در شعر معاصر، بعد از سياه، از عشقمثل اخوان و شاملو يا شاعران جوان با رمانتيسم 

د، هايی از اين دست کشيها و ميل به ابتذال و عصيانخواهیجويی که به مرور به انواع اعتيادها و فاحشهميل به لذت»کودتا 

ها، لذت قی فراتر رفتند و در توصيفشاعران در اين گرايش از حد اخلا(. 20: 1۳77)لنگرودی،« تر شدتر و گستردهعميق
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 ها پيرامون لذت مادی شکلجسمی ملاک شد، معشوق علاوه بر اينکه زمينی بود، عشق واقعی به آن وجود نداشت و توصيف

گرفته، مثل عشق به فاحشه و روسپی يا کولی که در اين دوره، فراوانی دارد. اين عشق و هوس با ميخوارگی و اعتياد همراه 

به دنبال يک « نوبت»های آغازين شاعران، مضمون اصلی است. نصرت رحمانی، در شعر ست و مخصوصاً در مجموعهشده ا

 گويد شب ديگر بيايد. رود. روسپی نيز به او میروسپی است و خارج از نوبت نزد او می

شب ديگر بيا و بستان  /نبود  / گفت: امشب که نوبت تو / کيست  / گفتم که : شاعر بدنام حلقه بر در زدم صدا برخاست

گفت با درخت زد / قصه میشب ديگر که باد مست بهار/ سوت در ناودان کج می  // سايه شاعری به در افتاد  کام

 (112: 1۳92انار)رحمانی،

 ای برای او باز نيست:  خواهد نزد او باشد اما پنجرهرود و میهای شهر به دنبال روسپی میاو خسته از ميخانه

/ پنجره گر باز بود  پنجره را باز کن مگر تو نگفتی/ های شهر سياهمپنجره را باز کن که آمدم امشب/ خسته / ز ميخانه

جره آه، پن/ پنجره بستست / لب ز لبی وا نشد سوال کند: کیست ؟/ / آی پنجره وا کن نعره کشیدم که/ راهم ؟چشم به

 (1۳0)همان:  بستست

ها ملهترين جمعنا است، به همين دليل رکيکهدف و بیتن نيست؛ زيرا برای خود شاعر هم بیای در اين دوست داشعاطفه

 گويد. اين معشوق نيز حالش را خوب نکرده و جانش در بزم سياه او تباه شده است را به معشوق می

ه یِ مطرود گنه کيش/ روزم هملعنت به تو ای هرزۀ منفور تبهکار/ جانم همه در بزم سياه تو تبه شد/ لعنت به تو، هر جاي

 (11۳)همان: در پای تو چون شام سيه شد 

، خطاب به  معشوق خيالی گفته «بت تراش»جويی مادی به جهان و معشوق نگريسته است. در شعر نادرپور در نگاه لذت

د تا از چشم زخم تا در نگين چشم او نقش هوس بزند و بر قامت او شراب بپاشيک شب او را از مرمر خيال آفريده است 

 در امان بماند:

خيــال             ــة  تيشــ ــا  يرم و ب پ تراش  کر ي  پ

ــم تو نقش هوس زنم  تــا در نگين چشـ

ست          شو در او ست ش سه  سو  بر قامتت که و

ــم بــدت ايمنی دهم        ــا از گزنــد چشـ  ت

 

ــعر آفريده   ــب تو را ز مرمر ش   اميک ش

يده       يه را خر ــ ــم سـ  امناز هزار چشـ

يده    ــ ــراب کفپاشـ ماه را ام شـ   آلود 

ــودان، نگاه را امدزديده ــم حسـ   ز چشـ

 (  257: 1۳82)نادرپور،                 

 کند:  گويد و معشوق را توصيف مینوشد و از مستی میمشيری در هوای بارانی با معشوق شراب می

 هوا بارانی و من مست او مست

 سر به سر ناز همه چشم سياهش 

 

 شراب سرخ شيرين در گلو مست 

 ستمو مهمه زلف درازش موبه

 (27۳: 1۳88)مشيری،                

 . میخانه و افیون ۲.1.۲

حضور باده در شعر و باده نوشی در ادبيات معاصر کاملاً با نگرش ادبيات کلاسيک متفاوت است. در ادبيات کلاسيک 

ن نيز خش آشود و يک ببخش اصلی موتيف می، خوشباشی و اغتنام فرصت است که در اشعار شاعرانی چون خيام ديده می

مربوط به شعر عرفانی است که تفسيری کاملاً متفاوت با معنای واقعی آن دارد. حافظ در ابيات زير گفته است، هاتف به او 

را داند؛ زيبخشد. رند بودن و ميخانه رفتن را گناه خود نمیگفت که می بخورد؛ زيرا خداوند بخشنده است و گناهش را می

 رد:به عنايت خداوندی ايمان دا
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يخــانــه دوش        م ــة  فی از گوشــ ت  هــا

يش                خو کنــد کــار  ب هی  ل طف ا  ل

ــر  ــه ب ــه مــيــخــان  ايــن خــرد خــام ب

 گر چه وصـــالش نه به کوشـــش دهند

ماســــت    ــتر از جرم  خدا بيشـ  لطف 

ــوی يــار         گيسـ لقــة  ح من و   گوش 

عب        ــ ــت صـ نه گناهيسـ  رندی حافظ 

 

نوش              ب می  گنــه،  بخشـــنــد  ب  گفــت 

ــانــد ســــروش       برســ حمــت   مژدۀ ر

لعــل آوردش خون بــه جوش       تــا می 

کوش        ه  ب نی  توا  ر قــدر ای دل کــه 

ــتــه چــه دانی خموش       ــربسـ  نکتــة سـ

ــی  ــاک در م ــن و خ ــروشروی م  ف

ــب    ــي ــادشـــــه ع ــرم پ ــا ک ــوشب  پ

 (222: 1۳72)حافظ،                      

شعر حافظ در تفسير عرفانی، توجه به لطف خداوندی است و رفتن به ميخانه در تقابل با زهد ريايی قرار گرفته است. در 

 با زايل کردن عقل با عشق خداوندی به مقصد برسد. نظير همين مضمون را خيام در رباعی ذيل آورده است:خواهد آنجا می

 مـی خـوردن و گـرد نـيـکـوان گـرديــدن         

ــت، دوزخی خواهد بود     ــق و مسـ  گر عاشـ

 

يدن             هدی ورز به زرق زا که   به زان 

يدن    هد د ــت کس نخوا  پس روی بهشـ

 (155: 1۳81)خيام،                      

ها، ها نيز در جامعة پهلوی وجود داشت. در اغلب کابارها در شعر معاصر منظور از باده وجود واقعی آن است. ميخانهام

های جسمانی کوتاه، گرايش به افيون )ترياک( نيز رشد کرد. اين ها، تفريح با عشقنوشند، در اين جايگاهها، شراب میکافه

ها نبود، بلکه نوعی خوشباشی دروغين و پناه شادی کردن و شاد بودن در ميخانه مسأله در شعر شاعران وارد شد هدف آنها

انديشی کدکنی در بحث پيرامون مرگبردن به ميخانه برای رهايی از غمهای روزگار و سرخوردگی ناشی از کودتاست. شفيعی

مضمون ديگری رشد کرد و آن پناه  در نتيجة همين حس و مضمون مرگ و يأس، در کنار آن»دورۀ بعد از کودتا گفته است: 

 28بردن به افيون و ميخانه و مستی و گريز از هشياری و ستيز و مبارزه است. اين ويژگی در نتيجة يأس و شکست بعد از 

هايی از قبيل ستايش ميخانه و مرداد برای روشنفکران به وجود آمده بود. در آن جوّ يأس و مرگ، اندک اندک مضامين و تم

 28اه بردن به افيون و هروئين رواج يافت و بسياری از شاعران اين نسل در غبار گم شدند اينها همه نتيجة شکست می و پن

 (61: 1۳8۳کدکنی،)شفيعی« مرداد بود

نصرت رحمانی در اين مضمون نسبت به نادرپور و مشيری سرآمد است. توصيف افيون، هواخواهی معشوق روسپی در 

 گذراند:او روزهايش را با شراب میده است. اين دورۀ شعرش، تکرار ش

 (46: 1۳92)رحمانی، يم انشستهدا فتن فرر رنتظارد / در ابگذوز مره ايشب گذشت مى بدد

 درمان است:داند هر چند خودش درد بیافيون را درمان درد می

 (166ان: درمان هر درديست/ درمان برای مرگ/ درمان برای زيست/ خود نيز باشد درد بی درمان )هم

 کشد:کند در پهنة تاريک زندگی گم شده و ترياک می، توصيف می«ترياک»در شعر 

/  ای به پهنة تاريک زندگیگمگشتهکشی / کنی سر اين پرتگاه ژرف / با پای خويش، تن به دل خاک مینصرت! چه می

 (48کشی )همان:ام که تو ترياک مینصرت! شنيده

ی به ورطة افيون و عشق روسپی گرايش نيافتند، اما با اهداف مادی و خوشباشی از می همچون رحماننادرپور و مشيری  

در شعر زير در شب افيونی معشوق را نوشی در شعر آنها تکرار شده است، نادرپور جويی در بادهاند و لذتو ميخانه گفته

 کند: يافته و او را توصيف می
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/ چشمی به رنگ آبی سير غروب داشت/  اختم/ او، شعله پريده يک آفتاب بوداو را شن های تيرۀ افيونی ام/ شبیدر خواب

های دور/ رنگی به رنگ / اندامش از نوازش / مهتاب / از نسل ماه بود او را شناختم در چشم او هزار نوازش به خواب بود/ 

 (171: 1۳82نادرپور، ... )/ زلفش چو دود مشکی شبها، سياه بود صبح بلورين، سپيد داشت

 کند، خطاب به او گفته است:داند که مستش میمشيری با معشوق خود مست است و او را شراب می

 چشم تو چشمة شراب من است

 ام شراب شرابام تشنهتشنه

 

 هر نفس مست ازين شرابم کن 

 می بده می بده خرابم کن

 (۳75: 1۳88)مشيری،                 

 رويی شراب بنوشد تا کام از اين جهان خراب بگيرد: خواهد با فرشتهت، میدر شعر گل اميد  به دنبال شراب اس

 هوا هوای بهار است و باده باده ناب

 در اين پياله ندانم چه ريختی پيداست

 فرشته روی من، ای آفتاب صبح بهار

 گل اميد من امشب شکفته در بر من

 مگر نه خاک ره اين خرابه بايد شد

 

 جرعه جرعه شراب به خنده خنده بنوشيم و 

 اند آتش و آبکه خوش به جان هم افتاده

 مرا به جامی از اين آب آتشين درياب

 بيا و يک نفس ای چشم سرنوشت بخواب

 بيا که کام بگيريم از اين جهان خراب

 (284)همان:                                   

 . اندوه از هستی و مرگ اندیشی۳.1.۲

 اين اندوه معمولاً زابيده»شود. در گرايش به رمانتيسم انديشی در اغلب ديوان شاعران ديده میو مرگدر شعر معاصر، اندوه 

( اغلب 181: 1،ج1۳87)سيد حسينی،« استايمان گرفتار شده احساس و بیناپذير قلبی است که در جهانی بیتوقعات تسکين

آلود و پناه بردن به ميخانه و افيون سرشار است، اما ای گناههانديشند گرچه اشعار آنها از توصيف عشقبه مرگ می شاعران

کنند؛ زيرا همه کند و آنها آرزوی مرگ میمعشوق، افيون و شراب حال آنها را خوب نمی .عنصر شادی در شعرشان کم است

معنا و آنها پوچ و بیبينند. مرگ چهرۀ زشتی دارد، اما تنها راه چاره است؛زيرا زندگی در نظر ارزش میچيز زندگی را بی

که صرفاً بل ،بسياری از اين مضامين نيز تحت تأثير رمانتيسم و کودتاست و ريشه در زندگی شاعران نداردهدف است. بی

ی توللی از رها»گونه سخن بگويد: اظهار ملال، خستگی و ناراحتی از هستی، شاعر را به سوی نيهيليسم کشانده است که اين

 ها از نادرپور و گناهها و دستشک و بوسة فريدون کار، و از اشک مهتاب مهدی سهيلی گرفته تا چشمتا سراب ابتهاج و ا

« کنندهايی که در بسياری از موارد دروغين و ساختگی جلوه میهايی هستند سرشار از درد و رنجدريا از مشيری غمنامه

کل خاصی وجود ندارد؛ مثلاً اگر زندگی نادرپور، رحمانی در زندگی شاعران مورد تحقيق، مش (.129: 1۳87پور جافی،)حسين

انديشی فرخزاد حاصل تجربة تلخ زندگی ها و مرگها، شکايتها با زندگی فرخزاد مقايسه کنيم، اندوهو مشيری را در اين سال

ای مل طبيعی، فضانديشی شاعران حضور يافته است، اما در شعر اينها دروغين است و مهمترين عااوست که در کليت مرگ

توان آورد. از سه شاعر در مقايسة نيهيليسم، در شعر نصرت رحمانی اين انديشه فراوانی دارد. او شاعر استبدادی جامعه را می

توان گفت در دهة سی، کاملاً مطابق مکتب نيهيليسم شعر سروده است و تا پايان شاعری نيز اين افکار شعر سياه است و می

 گرايی کمتری دارند و نيهيليسم انديشة غالب آنها نشده است.رپور و مشيری در مقايسه با رحمانی، پوچرا دارد، اما ناد

 انگاری وانديشند. اين مضمون با نگرش هيچشاعران با عصيان خدايی، از زندگی اين جهانی گريزان شده و به مرگ می

فراوانی دارد و شاعران در اندوه از « شکوائيه از فلک»منشی در شعر کلاسيک وجود نداشت، در شعر کلاسيک موتيف دهری

وفا، اشعار متعددی سرودند، در موضوع مرگ هم، در شعرکلاسيک تعبير منفی که حاصل يأس  و بيزاری از زندگی جهان بی
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در  اانديشی اغلب تعبير عرفانی شده و غير آن با اخلاق همسو است، نمونه شعر نظامی ربلکه مرگ ،باشد، کمرنگ است

 ،انديشی منفی نداردداند، مرگتوان مثال زد. او مرگ را گذر از اين جهان و رسيدن به دوستان میمی« خسرو و شيرين»منظومه 

 بلکه مرگ را پذيرفته و ناراحت نيست؛ زيرا مرگ هم از سوی خداوند است و به همين دليل برای او خوشايند است:   

ــم   ــد چــرا هــراســ ــرگ رســ  گــر م

ــت اين مرگ نــه، ــتــانســ  بــاغ و بوسـ

ــاد     ــري ــرگ ف ــم ز م ــن ــد ک ــن ــا چ  ت

ــت          چنــان کــه رايســ گرم آن  ن ب  گر 

ــی    ــاه ــگ ــواب ــه خ ــی ب ــه ــوردگ  از خ

هش        ــت را بزم تســ ــه  بی کــه ب  خوا

نه خيزم     خا ــوق تو هســــت   چون شـ

ــر درد    ــی از ســ ــام ــظ ــده ن ــن ــر ب  گ

  

به تســـت می      ــم  کان راه  ناسـ ــ  شـ

ــت      کو راه ســـرای دوســـتــانســ

باد   چون مرگ ازوســــت مرگ من 

جا      قل  نه مرگ ن  يســــتاين مرگ 

هی            ــا بزم شــ ــه  هی ب گ ب خوا  وز 

هش           بگــا خوا ــم ز  نکشــ  گردن 

نه خيزم     ما ــبم و شـــاد  خوش خسـ

ــرد    ــی ک ــري ــي ــا دل ــم دع ــظ  در ن

 (8ـ  7: 1۳84)نظامی،                

اد از کنند. در انتقکنند و مرگ را انتخاب میگرايانه به زندگی نگاه میای اعتراضی و مادیدر شعر معاصر، شاعران به گونه

گيرند. شعر نصرت رحمانی در اين موضوع برجسته است. او نه با شعار و های اخلاقی جامعه را ناديده میارزشزندگی نيز، 

چار ای که دگويد که ظاهراً اخلاقی تلقی شوند در جامعههايی سخن مینه به شکل مستقيم بلکه با ذات شعر به ضد ارزش

بيند )اخوان کند و همه چيز را سياه میقی را نفی میچيزهای خوب و اخلا اختناق حکومت کودتاست، شاعر همه

کند، انتخاب او شيطان است به اين دليل انسان را با شيطان مقايسه می« و خدايی ديگر»(. در شعر 19۳ـ 192: 1۳80لنگرودی،

و نهايت  اده استکه اسارت را قبول نکرده است، سر تعظيم به خلاف عقيده به انسان نکرده است و در پای هيچ انسانی نيفت

 نامد: خود را ابليس می

نما شده به ناپاکی / تن شسته در آب چشمة خورشيد / تف کرده به روی آدم ابليس خدای بی سر و پاييست / انگشت

در بند  پای هر بنده / به نزده زانو خاکی / خنديده به بارگاه شيطانی / دندان طمع ز آسمان کنده / بندی غرور خويشتن گشته /

/ مطرود شما  تدبيرکشيده ناخدايان را/ خود نيز در انزوای خود زنجير / از دوزخ و از بهشت آواره / در برزخ خويش مانده بی

ليکن چون به خويشتن / پناه آريد / دانيد که بندگان شيطانيد / ابليس منم خدای  سياه کيشان است/ کز بيم نيازمند يزدانيد / 

 ( 165ـ  164:   1۳92سوزانده غرور اگر چه بالم را / ابليس اگر منم )رحمانی، آسمان سوده /  بی تا جان / پيشانی خود بر

« شک»گويد، نمونه در شعر هاست و در برابر هرچيزی جملات ضداخلاقی میهمچنان گرفتار عشق سياه و خلوت ميخانه

 :   بيندکند و هستی را در مرگ میاز همه چيز اظهار بيزاری می« تف»با گفتن

تف بر من و سکوت من و شعرم / تف بر تو باد و زندگی و شايد / تف بر کسی که چشم به ره ماند / تف بر کسی که 

مرگ  نوميدی ست / شايد که ابليس است/ اندوه اگر سزای وفا باشد/ شايد اگر شکوفه سوی کسی آيد / شايد که عشق هدية

 ( 175هستی ما باشد)همان: 

( وقتی شعرهای او 9: 1۳80)نقل از اخوان لنگردوی، « دا شب را آفريد، غم را آفريد، نصرت را آفريدخ»خودش:  به گفته

عرهايش نصرت با ش»شعر او گفته است:  بينيم، نيما دربارۀور میخوانيم او را در دنيای تاريکی، مرگ، شهوت و گناه غوطهرا می

 ( ۳2)همان: « يابدارش دست میهای انسان روزگها و سرگشتگیبه راز پنهانی اندوه
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اما بيزاری از هستی، گلايه از خداوند، رسيدن به نااميدی، اندوه و  ،اين مايه اندوه در شعر مشيری و نادرپور کمتر است

گويد انديشی در اين دوره در ديوان آنها، فراوانی دارد، مشيری شور و شوقی برای زندگی ندارد، غمگين است و میمرگ

 های شب گذشته است.در کوچهاش زندگی

 سوت و کورم، شوق و شورم مرده است

 های شب گذشتعمر ما در کوچه

 آرزوهدف، بیتفاوت، بیبی

 

 غم نشاطم را به يغما برده است 

 زندگی يک دم به کام ما نگشت

 روم در چاه تاريکی فرومی 

 (549: 1۳88)مشيری،                   

 خواهد فرياد بزند کاخ کبريا را بلرزاند  معتقد است خداوند با مردمان نامهربان است. می کند.از خداوند گلايه می

/ از آنجا، با کمند کهکشان، تا آسمان  کردم/ که من، تا روی بام ابرها پرواز می کردندخواست بند از پای جانم باز میدلم می

بی  هایکه کاخ صد ستون کبريا لرزد/ مگر يک شب از اين شب کردم/رفتم/ در آن در گاه، درد خويش را فرياد میعرش می

خواست: دنيا رنگ ديگر ها ــ خواب در چشم خدا لرزد/ دلم می/ ــ به روی پرنيان آسمان فرجام / ز يک فرياد بی هنگام

 (۳65)همان: فرمود / از اين بيچاره مردم ياد می تر بودهايش مهربانبود / خدا، با بنده

شويم، مرگ برای او از شراب و داند که با آن از رنج هستی آسوده میآن را آرامشی می« ترسيدچرا از مرگ می»در شعر 

ی به مرگ انگارافيون آرامش بيشتری دارد. نگرش او را اگر با نگرش نظامی مقايسه کنيم، مشخص است که مشيری نگاه هيچ

 دارد:

گرديد/ چرا از مرگ س آسودگی از رنج هستی نيست/ مگر دنبال آرامش نمی/ برای يک نف هاها و مستیپرستیمگر اين می

اگر درمان اندوهند/ خماری  ترسيد/ کجا آرامشی از مرگ خوشتر کس تواند ديد/ می و افيون فريبی تيزبال و تند پروازند/ می

: ترسيد )همانيند/ چرا از مرگ میببخشند جان خسته را آرامش جاويد/ خوش آن مستی/ که هوشياری نمیجانگزا دارند/ نمی

 ( ۳۳8ـ ۳۳7

 شنود:کند به اين دليل که در زندان هستی مانده است و صدای اهريمن را مینادرپور مرگ را تمنا می

 بکوب ای دست مرگ، ای پنجة مرگ

 تو مرغان قفس را پر گشودی

 به تندی حلقه بر در زن، مگو کيست

 به گوشم در دل شبهای خاموش

 

 بر درم، تا در گشايم به تندی 

 من اين مرغ قفس را پر گشايم

 که در زندان هستی چون منی هست

 صدای خندۀ اهريمنی هست

 (11۳: 1۳82)نادرپور،             

، انگاری در آن نيستها و مضامين، نادرپور و مشيری در ادامة شاعری به شعر غنايی رسيدند که هيچدر برابر اين موتيف

ويژه بعد از انقلاب اسلامی به مضامين اخلاقی تعليمی روی آورد. مشيری بهپايان عمر شاعر شعر سياه ماند. اما رحمانی تا 

بلکه برعکس شادی جای اندوه و يأس، اغتنام فرصت زندگی جای  ،شودانگاری در شعر او ديده نمیدر اين دوره هيچ

هيأت اخلاقی شعر غنايی ظاهر شده است، شاعر ديگر برای  انديشی را در شعر او گرفته است. معشوق با جلوه اما درمرگ

به شادی  های زندگی، دعوتخوشباشی روزگار به دنبال شراب و ستايش افيون نيست. در ابيات زير با تفکر اغتنام فرصت

 کند.می

يک لحظه به خوردی/ کاش / غم بيهوده نمی هيچ و باد است جهان/ گفتی و باور کردی/ کاش يک روز به اندازه هيچ

   (1240: 1۳88بردی )مشيری،/ شاد و آزاد به سر می سرمستی باد
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را سرود و مرگ را خلاصی از رنج هستی معرفی کرد. اما از اين شعر « ترسيدچرا از مرگ می»انگاری، شعر در گرايش هيچ

 رسد. جهان را دوست دارد: می« خواهم بميرمنمی»به شعر 

تر دارم )همان: دون و اگر والا / من اين دنيای فانی را / هزاران بار از آن دنيای باقی دوستاگر زشت و اگر زيبا / اگر 

962) 

خواهد جهان بيمار و بلکه می ،خواهد زنده بماند، به فکر خور و خواب دنيايی نيستدنيادوستی وی، يک نکته دارد. می

 ها بياموزد: نسانرنجور را نجات بدهد. تنها راه نيز اين است که محبت را به ا

مراد از زنده ماندن، امتداد خورد و خوابم نيست/ توان ديدنِ دنيای ره گم کرده در رنج و عذابم نيست/ هوای همنشينی با 

گل و ساز و شرابم نيست/ جهان بيمار و رنجور است/ دو روزی را که بر بالين اين بيمار بايد زيست/ اگر دردی ز جانش 

 (96۳ها بياموزم/ بمانم تا عدالت را برافرازم، بيفروزم)همان: خواهم بميرم تا محبت را به انسانست/ نمیبرندارم ناجوانمردی ا

انگاری توجه کمتری دارد، گرچه  مهاجرت از ايران، غم غربت و تنهايی، اندوه بر نادرپور در ادامة شاعری به محتوای هيچ

که او را به سوی نيهيليسم بکشاند در شعرش نيست، بلکه در ميانة شاعری های عميقی شعر او تأثير گذاشته است، اما انديشه

که در آن از خداباوری گفته و اظهار شرمندگی از « نيايش»از عصيان خدايی و خوشباشی مادی دورتر شده است؛ مثل شعر 

 گناه کرده است:

امشب، به روی تست دو چشم نياز من/  / تشمی آگرماو بم ی آمشب صفاامبين / م خاکستری مهرد يگر به سرر / دفريدگاآ

 ( ۳15: 1۳82)نادرپور،امشب ، به سوی تست دو دست نيايشم 

 گويد اگر لب به گناهی گشوده است او را بيامرزد: در ادامه می 

 / آه ای ام ز آبام که تهی ماندهامشب، به پارسايی خود دل نهاده ام/ ای آفتاب وسوسه، در من غروب کن/ آن رودخانه

زين پس برآن سرم که بشويم لب از گناه  / زين پيش اگر به کفر گشودم زبان خويش/  شب بزرگ، تو در من/ رسوب کن

 )همان(

 کند:بهايی است تقديم خداوند میدر پايان شعر به خداوند اميد دارد و جانش را که پيشکش بی

ی مرا از درون چاه/ هر چند پيش چشم تو کوچکترم ز ام/ تا بشنوی صداای آفريدگار/ در چاه شب، به سوی تو اميد بسته

ای/ بستان و بيشتر کن و بر ديگران ببخش/ جز غم ، هر آنچه را که به من وام داده مور/ بر من بزرگواری پيغمبران ببخش/ 

عرم به پاس ش بهاست/نام تو بر نگين دلم نقش بسته است/ اين خاتم وجود من ارزانی تو باد/ دانم اگر چه پيشکشی سخت بی

 ( ۳16لطف تو، قربانی تو باد )همان: 

 گیرینتیجه .۳

ای از شعر کلاسيک بررسی شد. انگاری در ارتباط با شعر غنايی در مقايسه با نمونههای هيچدر پژوهش حاضر، مؤلفه

ی، شاخصة اری از هستنصرت رحمانی بيشتر از نادرپور و مشيری به نيهيليسم توجه کرده است. شعر سياه، نفی اخلاق و بيز

ردگی مآبانه متداول جامعه، سرخوسبکی شعر اوست. اما مشيری و نادرپور در دهة سی با تأثير از رمانتيسم سياه، انديشة دهری

 مدارانگاری روی آوردند و در ادامة شاعری با تحول انديشه به شعر غنايی اخلاقاجتماعی حاصل از کودتا به محتوای هيچ

انگاری در شعر دهة سی آنها نشان داد، هر توان شاعر نيهيليسم معرفی کرد. نتايج بررسی هيچرو آنها را نمی رسيدند از اين

سه شاعر در دوره اول شاعری خود گرايش به اين مضامين دارند. در اين دهه به دنبال يأس و نااميدی فراگير جامعه بعد از 

شان در همين دهه چاپ شد. محتوای سه شاعر نيز اولين دفترهای شعریاين مضامين رشد کرد. هر  1۳۳2مرداد  28کودتای 

های انديشی، موتيفجويی مادی، وصف شراب و ستايش ميخانه، توجه به افيون، يأس در برابر زندگی و مرگاروتيک، لذت
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ند اوجود داشت، فراتر رفته ها، از محتوای غنايی رايج که در شعر فارسیپر بسامد اين دوره از اشعار آنهاست. در اين موتيف

د، آلوو نگرش آنها به زندگی، جهان و انسان، نگرشی مادی و دور از اخلاق است. خوشباشی زندگی را در عشق جسمانی هوس

بينند و مرگ را با اينکه تلخ است اما نجات دانند. زندگی اين جهان را رنج میها و افيون میشراب و مستی، حضور در ميکده

ت. اين انديشی اسهای آنها به مرگرسند و توصيهکنند. با عصيان در برابر خدا به گلايه و انکار میز زندگی معرفی میدهنده ا

شود، متفاوت است. در محتوای غنايی، شاد بودن و اغتنام ها در شعر فارسی ديده میمحتوا با شعر غنايی که در طول قرن

وار و خوش بودن با باده و افيون صرفاً برای رهايی از ديات، عشق اروتيکفرصت توصيه شده است، اما خوشباشی با ما

 انديشیوفايی جهان در ادب غنايی وجود دارد، اما در مقابل مرگدردهای هستی وجود ندارد. گلايه و اندوه از روزگار، فلک، بی

 به معنای نيهيليسم که مردن به دليل رنج هستی باشد، توصيه نشده است.       
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